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گزارش خبری

عدم امنیت جانی کارگران در ایران 
و نقش کارفرمایان

ایمنی و ســلامت شــغلی از اصــول بنیادین در محیط کار اســت و باید 
به عنوان یک حق اساســی برای تمامی کارگران تضمین شود. با این حال، 
در ایران، بی توجهی کارفرمایان به ایمنی و عدم اجرای کامل قوانین کار، شــرایط 
خطرناکی را برای کارگران ایجاد کرده اســت. آمار حوادث ناشــی از کار در کشور 
نشان می دهد امنیت جانی کارگران، به ویژه در صنایع پرخطر مانند ساختمان سازی، 
معدن و تولید صنعتی، به شــدت در معرض تهدید است. این گزارش به بررسی 
وضعیــت موجود، آمــار حوادث کارگــری، عوامل بروز این حــوادث، پیامدها و 

راهکارهای پیشنهادی می پردازد.

وضعیت و آمار حوادث کارگری در ایران
ایــران یکی از کشــورهایی اســت کــه نرخ حــوادث کارگری آن نســبت به 
اســتانداردهای جهانی بالاســت. براساس گزارش های رسمی، ســالانه هزاران 
نفــر از کارگــران در اثر حوادث شــغلی جان خود را از دســت می دهند یا دچار 

مصدومیت های جدی می شوند.
سال ۱۴۰۰: حدود ۷۶۸ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان باختند.

سال ۱۴۰۱: این رقم با کاهش ۱۱ درصدی به ۷۱۱ نفر رسید.
ســال ۱۴۰۲: آمار اولیه نشــان می دهد که بیش از دو هــزار کارگر جان خود 
را از دســت داده اند که افزایش حدود ۱۰ درصدی نســبت به سال قبل را نشان 
می دهــد. این آمار معادل مرگ روزانه پنج تا شــش کارگــر در محیط های کاری 
اســت. به علاوه، هزاران نفر دیگر دچار مصدومیت های جدی می شوند که منجر 

به ناتوانی دائمی، کاهش توانایی کاری یا از دست دادن شغل می شود.

نقش کارفرمایان در حوادث کارگری
قوانین کار ایــران، از جمله ماده ۹۱ و ماده ۹۵ قانون کار، کارفرمایان را ملزم 
می کنــد تا تمامی تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی لازم را در اختیار کارگران قرار 
داده و شرایطی را فراهم کنند که خطرات شغلی به حداقل برسد. اما در عمل، 
بسیاری از کارفرمایان این قوانین را رعایت نمی کنند. دلایل اصلی این بی توجهی 
عبارت اند از: کاهش هزینه ها: بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه ها از خرید 
تجهیزات ایمنی اســتاندارد یا برگزاری دوره های آموزشــی خودداری می کنند. 
نبود فرهنگ ایمنی: در بســیاری از محیط های کاری، توجه به ایمنی به عنوان یک 
اولویت شــناخته نمی شــود. نظارت ناکافی: ضعف در نظارت و اجرای قوانین 
توسط نهادهای مسئول باعث شده کارفرمایان احساس مسئولیت جدی نداشته 

باشند.

عوامل مؤثر در بروز حوادث کارگری
نبود تجهیزات ایمنی استاندارد: بسیاری از کارگران، به ویژه در صنایع ساختمانی 
و معادن، بدون دسترســی به تجهیزات حفاظتی مانند کلاه ایمنی، دســتکش یا 
ابزارهای مناســب فعالیت می کنند. آموزش ناکافی: بیشتر کارگران آموزش های 
لازم برای شــناخت خطرات محیط کار یا اســتفاده صحیــح از تجهیزات ایمنی 
را دریافت نمی کنند. شرایط نامناســب محیط کار: محیط های کاری اغلب دارای 
نقص های فنی و زیرساختی هستند که احتمال وقوع حوادث را افزایش می دهند. 
نقض قوانین کار: وقتی کارفرمایانی از قوانین کار تخطی می کنند، به ویژه در زمینه 
ساعت کاری بیش از حد، خستگی مفرط کارگران را به همراه دارد که خود عامل 
مهمی در وقوع حوادث است. نظارت ضعیف: نهادهای نظارتی توانایی لازم برای 
بازرســی مســتمر و مؤثر از محیط های کاری را ندارند، یا تعــداد بازرس ها برای 

پوشش تمامی کارگاه ها کافی نیست.

پیامدهای رعایت نکردن ایمنی کارگران
تلفات جانــی: آمار مرگ ومیر بالا نشــان دهنده جدی بودن بحــران ایمنی در 
محیط های کاری اســت. صدمات اقتصادی: هزینه های مســتقیم و غیرمستقیم 
حوادث کار، شــامل هزینه های درمانــی، غرامت ها، کاهش بهــره وری و تأمین 
اجتماعــی، بار ســنگینی بر اقتصاد کشــور تحمیل می کند. آســیب های روانی: 
خانواده های کارگران آســیب دیده با مشــکلات روحی و مالی روبه رو می شوند و 
کارگران مصدوم نیز به دلیل از دســت دادن شــغل یا کاهش توانایی کاری، دچار 
اضطراب و افســردگی می شوند. کاهش بهره وری: محیط های کاری ناایمن باعث 
کاهش انگیزه و بهره وری کارگران می شود. بی اعتمادی اجتماعی: افزایش حوادث 

کار باعث کاهش اعتماد عمومی به کارفرمایان و نهادهای نظارتی می شود.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ایمنی کارگران
تقویت نظارت و بازرســی: افزایش تعــداد بازرســان کار و ارائه آموزش های 
لازم بــه آنها برای نظارت بهتر بر محیط های کاری. اعمال جریمه های ســنگین 
برای کارفرمایانی که قوانین ایمنی را رعایت نمی کنند. آموزش مســتمر: برگزاری 
دوره های آموزشی اجباری برای کارگران و کارفرمایان در زمینه شناخت خطرات و 
رعایت استانداردهای ایمنی. استفاده از فناوری های جدید برای ارائه آموزش های 
آنلاین و عملی. تأمین تجهیزات ایمنی: الزام کارفرمایان به خرید تجهیزات ایمنی 
استاندارد و تأمین آن برای تمامی کارگران. ایجاد تسهیلات مالی یا یارانه ها برای 
خرید تجهیزات ایمنی توســط کارفرمایان. فرهنگ ســازی ایمنی: ترویج فرهنگ 
ایمنی از طریق رســانه ها، مدارس و دانشــگاه ها. تشــویق کارفرمایان موفق در 
رعایت ایمنی از طریق اعطای جوایز و معرفی آنها به عنوان الگوی موفق. تشدید 
مجازات ها: تدوین قوانین سخت گیرانه تر برای کارفرمایانی که باعث حوادث ناشی 

از کار می شوند، از جمله تعلیق فعالیت کارگاه ها یا منع از ادامه کار.

نتیجه گیری
شــرایط فعلی ایمنی در محیط های کاری ایران نشان دهنده یک بحران جدی 
اســت. تعداد بالای مرگ ومیر و مصدومیت های ناشــی از کار نه تنها به کارگران 
و خانواده های آنان آســیب می رســاند، بلکه اقتصاد ملی را نیز تحت تأثیر قرار 
می دهد. با این حال، این مشــکلات قابل حل هســتند. با اجرای قوانین موجود، 
تقویت نظارت هــا و ایجاد فرهنگ ایمنی، می توان این روند را معکوس و امنیت 
جانی کارگران را تضمین کرد. این اقدام نه تنها یک مسئولیت اجتماعی، بلکه یک 
ضرورت اقتصادی و انسانی است که باید در اولویت سیاست گذاری ها قرار گیرد.

تهران نیازمند ۲۷۱۵ کلاس درس است
شــرق: مدیرکل نوســازی مدارس اســتان تهران با بیان اینکه تأمین زمین 
مهم ترین مشکل پیش رو برای مدرسه سازی در این استان است، گفت: حل 
مشکل ســرانه مدارس تهران نیازمند ۱۸۱ مدرسه ۱۵ کلاســه یعنی دو هزار و ۷۱۵ 
کلاس است. عباس زارع روز دوشنبه درباره اقدامات انجام شده برای تأمین مدارس 
درس در اســتان تهران اظهار کرد: در جلســه ای که ۲۵ آذر در دفتر رئیس جمهور 
برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت فضای آموزشی شهر تهران ارائه و اعلام شد 
که ســرانه پنج منطقه  تهران از سرانه متوسط کشور پایین تر است. او با بیان اینکه 
سرانه فضای آموزشی در مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران پایین است، افزود: 
برای رساندن سرانه کلاس درس این مناطق به متوسط کشوری یعنی ۵.۲۸ صدم 
مترمربع، به ۱۸۱ مدرســه ۱۵ کلاسه یعنی دوهزار و ۷۱۵ کلاس درس نیاز داریم. در 
این جلســه رئیس جمهور دســتور داد در مدت ۱۰ روز، وزارت آموزش  و پرورش و 
ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با هماهنگی شهردار تهران، یک 
بســته و برنامه عملیاتی و اجراشدنی را برای ساماندهی و محرومیت زدایی از این 

مناطق ارائه کنند.

مکان یابی نقطه ای برای احداث فضای آموزشی
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، به اقدامات انجام شده 
در شــش روز پس از صدور دستور رئیس جمهور اشــاره کرد و گفت:  فردای آن روز، 
یعنی ۲۶ آذر، بلافاصله جلسه ای در اداره کل نوسازی مدارس استان تهران با حضور 
مدیران پنج منطقه آموزش  و پرورش، رئیس مجمع خیرین شــهر تهران، تعدادی از 
خیرین و معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادیم. زارع 
ادامه داد: در آن جلسه وضعیت فضاهای آموزشی پنج منطقه گزارش شد و نیازها 
را اعلام و از آنها درخواســت کردیم مکان یابی نقطــه ای و محلی به ما ارائه دهند. 
بــرای نمونه مثلا در کــدام نقطه از منطقه ۱۸ تهران نیاز به احداث مدرســه دارید. 
خواسته شد دقیقا نقطه ای را که ســرانه پایین دارد، به ما اعلام کنند. زارع در ادامه 
گفت: مقرر شد در دو روز تمام اطلاعات و آمار را به ما اعلام کنند. مشکلی که در این 
مناطق وجود دارد، موضوع زمین اســت. اگر با تخریب و بازسازی بخواهیم مدرسه 
را استاندارد کنیم، مشکل ســرانه حل نمی شود و حتما ما باید احداث جدید داشته 
باشــیم. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران  ادامه داد: دقیقا در 
همان دو روزی که مورد انتظار بود، اطلاعات لازم به اداره کل نوسازی مدارس تهران 
ارائه شد و   لکه های آموزشی را مشخص کردند. همه این موارد مجددا از طرف تیم 
اداره کل نوســازی مدارس اســتان تهران بررسی و هفت صبح روز ۲۸ آذر جلسه با 
شــهردار تهران تشکیل شد. معاونان شهردار و شــهرداران پنج منطقه یادشده هم 
حضور داشــتند. او افزود: در آن جلسه گزارش های لازم ارائه و مقرر شد یک جلسه 
کارشناســی دیگر در شهرداری تشکیل شود. جلســه دوم روز اول دی ماه با حضور 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و تیم کارشناسی تشکیل شد و درباره 
زمین های مورد نیاز  بحث و بررســی لازم انجام شد. مقرر شد لکه های آموزشی که 
در اختیار دولت، در اختیار مردم و در اختیار نهادهاست، مشخص شود. زارع اضافه 
کرد: روز گذشته نیز تعدادی از کارشناسان خبره کار بررسی را هم به صورت حضوری 
و هم بر اساس GIS در موقعیت های معرفی شده و لکه ها آغاز کرده اند. روز گذشته 
نیز جلســه جمع بندی را در شــهرداری برگزار کردیم تا ان شاءاالله نتیجه بررسی را از 
لحاظ محتوایی برای صدور دســتور خدمت آقای رئیس جمهــور ارائه دهیم. او به 
اهمیت مولدسازی برای پیشبرد این اقدام مهم اشاره و اظهار کرد: یکی از مشکلات 
این مناطق، نبود زمین اســت که شــهردار تهران قول دادند این قضیه را حل کنند. 
آنچه عرض کردم، جمع بندی چندین جلســه مستمر و مداوم پس از صدور دستور 
رئیس جمهور پزشکیان اســت. مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
تهران، درباره سرانه فضای آموزشی در این پنج منطقه و میزان نیاز به فضای آموزشی 
هم گفت:  بدترین وضعیت در این پنج منطقه به ترتیب، متعلق به منطقه ۱۷ شهر 
تهران با ســرانه ۳.۴۳ صدم مترمربع است. سرانه متوسط کشور اکنون ۵.۲۸ است. 
زارع ادامه داد: این منطقه به ۴۱ مدرسه در قالب ۶۱۵ کلاس درس نیاز دارد و ما به 
۱۰۲هزارو ۵۰۰ مترمربع زمین برای احداث این ۴۱ مدرسه نیاز داریم. دوم، منطقه ۱۵ 
تهران است که سرانه فعلی در منطقه ۴.۲ است. این منطقه به ۵۹ مدرسه و ۸۸۵ 
کلاس درس نیــاز دارد و زمین مورد نیاز برای احداث این تعداد مدرســه، ۱۴۷هزارو 
۵۰۰ مترمربع است. او اظهار کرد: میزان سرانه در منطقه ۱۸ تهران ۴.۲۸ است. این 
منطقه حدود ۳۷ مدرسه ۱۵کلاسه یعنی تقریبا ۵۵۵ کلاس درس نیاز دارد و زمینی 
که نیاز دارد، حدود ۹۲هزارو ۵۰۰ مترمربع اســت. چهارم، منطقه ۱۹ تهران با سرانه 
۴.۳۴ است که نیاز به ۲۵ مدرسه با تعداد ۳۷۵ کلاس درس دارد و نیازمندی ما برای 
احداث این تعداد مدرسه، ۶۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین است. آخرین منطقه، منطقه 
۹ تهران اســت که سرانه فعلی آن، ۴.۴۹ است و ۱۹ مدرسه با ۲۸۵ کلاس نیاز دارد 
که برای احداث این تعداد مدرسه نیز در این منطقه به ۴۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین 
نیاز اســت. او تأکید کرد:  در جلســاتی که با شهرداری داشتیم، بحث زمین ها مطرح 
شده است که آیا می توانند مجوزهای لازم را به ما بدهند یا نه. ما برای اینکه مشکل 
سرانه را حل کنیم، نیاز به زمین داریم تا بتوانیم مدارس جدیدالاحداث داشته باشیم. 
زارع با تأکید بر اینکه عنایت رئیس جمهور پزشــکیان فرصتی است که اصلا سابقه 
ندارد، گفت: اکنون شــخص رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
پای کار آمده اند و این فرصت گران بهایی اســت و شــرایط بهتر از این وجود نخواهد 
داشت و باید به درستی اقدام و مشکلات کمبود مدارس را حل وفصل کرد. اقدامات 
رئیس جمهور در حوزه آموزش و پرورش بســیار ارزشمند است. او با تأکید بر اینکه 
اگر موضوع مولدســازی در تهران انجام شود، امکان برطرف کردن مشکلات فضای 
آموزشی وجود دارد، گفت: عزم جدی ای که در این دوره برای مولدسازی وجود دارد، 
قبلا نبوده است. تاکنون چندین جلسه با استاندار تهران در موضوع مولدسازی برگزار 
شده است. به اعتقاد من، با یک تجربه ۳۰ساله، تنها راهی که مشکل فضای آموزشی 
را حل خواهد کرد، مولدسازی است. اکنون هم در حوزه شهرستان های استان و هم 
خود استان، به شدت اســتاندار پیگیر و پای کار هستند و ان شاءاالله اتفاق های خوبی 
هم خواهد افتاد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، به تکلیف 
انبوه ســازان به ساخت مدرسه اشــاره کرد و گفت:  در جلسه یادشده دکتر پزشکیان 
به خوبی به این موضوع اشــاره کردند که وقتی ۲۰۰ واحد مسکونی می سازیم، باید 
حتما مدرســه کنارش ساخته شود و این تکلیف انبوه ســازان است. شهردار تهران 
تأکید کرده که از این به بعد تا زمانی که تأییدیه سازمان نوسازی از سوی انبوه سازان 
دریافت نشود، آنها پایان کار دریافت نخواهند کرد. او بر توجه به اهمیت موضوع و 
مســئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: این موضــوع را باید به صورت خیلی جدی 
به ویژه در شهرستان های استان تهران مورد توجه قرار داد. شهرستان ری، سیزدهمین 
شــهری است که در جهان ساخته شده اســت. این شهر با این اصالت باید در حوزه 
مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. یا پاکدشت؛ پتانسیلی که پاکدشت در حوزه 
گل و گیاه دارد، شــاید هلند نداشته باشد. فرمانداری ها باید به این موضوعات توجه 
کنند. در شهری مثل پاکدشت باید هنرستان کشاورزی ساخته شود. نهادها باید به این 
مســئولیت اجتماعی توجه کنند. یا مثلا چهاردانگه در صنعت مبلمان سازی حرف 
برای گفتن دارد. از این مســئولیت اجتماعی باید استفاده کرده و  کمیته هایی تشکیل 
شود و این اقدامات انجام شود. راه اندازی هنرستان ها در جوار صنایع می تواند برای 
خــود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مفید باشــد. زارع تصریح کرد:  من خیلی 
خوش بین هســتم که به امید خدا، اتفاق های خوبــی خواهد افتاد. با این عزمی که 
هست، وضعیت بهتر خواهد شــد. ما چهار روز دیگر فرصت داریم تا ان شاءاالله این 
بسته را نهایی و تقدیم رئیس جمهور کنیم. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان تهران  اظهار کرد:  سال گذشته بالاترین آمار تحویلی را استان تهران در کشور به 
خود اختصاص داد؛ با ۱۱۱ مدرسه و هزار و ۲۷۳ کلاس درس. در دو سال و نیم گذشته 

حدود سه هزار کلاس درس را تحویل آموزش  و پرورش داده ایم.
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وقتی همه خواب بودند
جمعه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ کمی مانده به پنج و نیم صبح شهر بم و حوالی آن در استان 
کرمان دچار زلزله ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر شد. شب قبل چند پیش لرزه خفیف روی داده 
بود اما به نظرِ هیچ کس نرســیده بود که فردا صبح بخش زیادی از بم تخریب شود و 
هزاران نفر جان شــان را از دست بدهند. بنای مشــهور تاریخی این شهر یعنی ارگ بم 
فروریخت و در مدتی کوتاه به گواه حاضران و شهروندان دیگر آنجا مناسب زندگی کردن 
نبود. درباره زلزله بم با فریبرز ناطقی الهی، استاد زلزله شناسی، گفت وگو کرده ایم تا کمی 

قبل از آن اتفاق را بشناسیم:
اولین اصلی که هرکس در پهنه ایران از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه، از شمالی ترین 
تا جنوبی ترین نقطه ایران که زندگی می کند، باید بداند، این است که بیشتر یا اکثر این پهنه 
روی گسل است و فعالیت های لرزه ای در طول تاریخ در آن رخ داده و خواهد داد. این 
اصل را باید به  صورت یک واقعیت پذیرفت. وقتی ما این را پذیرفتیم، حالا باید برگردیم 
به تاریخچه مناطق مختلف و ببینیم که کدام پهنه ها بیشترین لرزه خیزی را دارند. پهنه 
زاگرس که بم هم در قسمتی از آن قرار می گیرد، از شمال به البرز چسبیده و شمالی ترین 
نقطه آن تا جنوب که تقریبا می شــود از قزوین تا بوشــهر و سیستان و بلوچستان پایین 
نقاطی هستند که همیشه زلزله زا بوده اند. ما در طول تاریخ درسال ها و قرن های گذشته 
همیشــه در این پهنه زلزله هایی را داشــتیم. عموما این زلزله ها حدود شش یا نزدیک 
به ۶.۵ ریشــتر و پایین تر بوده اند. این به این معنی نیست که در جایی زلزله ای به توان 
هفت هم نمی تواند رخ دهد. می تواند رخ دهد ولی وقتی اکثر زلزله ها را نگاه می کنیم، 
شش یا ۶.۵ بیشترین توانی بوده که داشته اند. بم هم همین بود و اگر برگردیم به تاریخ 

مطالعه گسل هایی که در کرمان وجود دارند، بارها و بارها این هشدارها داده  شده.
ناطقی الهــی درباره ساخت وســازهای آن مناطق می گوید: متأســفانه با توجه به 
اینکه ساختمان ســازی یا به طور کل ساخت وساز ما به ویژه در مناطق جنوبی به شکل 
سنتی اســت و با کاهگل و سنگ و مصالح بنایی ساخته  شده اند، در عصر جدید یعنی 
در ۳۰، ۴۰ ســال گذشته شاید در آن پهنه ها ساختمان های بتونی و فولادی رایج تر شده 
اما متأســفانه در زلزله بم بیشتر تلفات ســاختمانی را در همین ساختمان های مدرن 
داشــتیم. فقط ما می توانیم یک نتیجه بگیریم که ما از قبل می دانستیم و هشدارهای 
لازم داده شده بود، ولی چون شهر، شهری قدیمی بود و دارای بافتی بود که ترکیبی از 
ساختمان های قدیمی و ساختمان های جدید بود و چون ضوابط و آیین نامه های زلزله 
در این پهنه رعایت نشــده  بود، تلفات به آن صورت شــده  بود که دیدید. مطالعاتی که 
ما روی ســاختمان های مختلف داشتیم، نشان داد که مثلا در ساختمان های فولادی یا 
بتونی مصالح بیشــتر از حد لازم استفاده شده، ولی اشتباه استفاده شده و این موضوع 

به صورت مکتوب موجود اســت. طبق آمارهای رسمی ۳۰ هزار نفر در این زلزله جان 
باختنــد و آمارهای غیر رســمی از مرگ ۵۰ هزار نفر و حتی ۷۰ هــزار نفر هم گفته اند. 
ناطقی الهی هم درباره تلفات معتقد است شهر بم حدود ۹۰ هزار نفر جمعیت داشت. 
براساس آمارهای مختلف بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر کشته شدند. دولت عدد ۳۰ هزار نفر را 
شاید به دلیل ملاحظات خاصی اعلام کرد، درصورتی که برداشت های میدانی در محل 
حدود ۵۰ هزار نفر بود. به این معنا که بین یک ســوم تا یک دوم یا نصف جمعیت شهر 
از بین رفتند. این کارشــناس درباره آینده شهر می گوید: شهر بلافاصله بعد از این زلزله 
تبدیل به یک شهر بزرگ شد. شهرهای اقماری برای اینکه بتوانند از وام و چیزهایی که 
بعد از زلزله در منطقه بود، اســتفاده کنند، وارد شهر شدند. این باعث شد مقدار زیادی 
بزهکاری و دزدی در منطقه گزارش بشود. ببینید زلزله چه تبعات عجیب و غریبی در یک 

منطقه می تواند داشته  باشد.

اولین تجربه ما «بم» بود
در سال های پس از زلزله بم، زمین لرزه های دیگری رخ دادند که در ابعاد آن نبودند، 
اما همچنان خســارات و تلفاتی داشــتند. ناطقی الهی می گوید: چیزی که بسیار حائز 
اهمیت اســت و باید به آن توجه شــود، این است که در یک قرن گذشته این بزرگ ترین 
زلزله ای بود که در سکونت گاه انسانی با تراکم زیاد یعنی در یک منطقه شهری رخ داد. 
عموما زلزله هایی که داریم، یا در دشت ها رخ داده یا در پهنه هایی که مثلا تعداد خانوار 
کم بوده، به همین دلیل خوشبختانه تا حالا ما تلفات انسانی بالایی نداشتیم. ولی اولین 
زلزله و اولین تجربه ما در یک ساختار شهری بزرگ با ۹۰ هزار نفر جمعیت در بم بود، 
که دیدیم حدود ۵۰ درصد آنها از بین رفتند. حالا اگر ما این تصویر و انعکاسش را روی 
شهرهای بزرگ دیگر مانند بوشــهر، پهنه هایی از کهگیلویه وبویراحمد، مشهد، تبریز و 
مهم تر از همه خود تهران بگذاریم و در یکی از شهرهای بزرگ ما زلزله رخ دهد، با الگو 

قراردادن بم با ۵۰ درصد کشته، به راحتی آمار بسیار تلخی خواهیم داشت.
یک ســال پس از زلزله بم بار دیگر در اســتان کرمان زلزله ای رخ داد که ۶.۴ ریشتر 
بزرگی داشــت و حدود ۶۰۰ نفر در آن جان باختند. در سال ۱۳۸۵ زلزله ای ۶.۱ ریشتری 
بروجرد لرســتان را لرزاند و حدود ۷۰ نفر درگذشــتند. ۲۹ آذرماه سال ۱۳۸۹ زلزله ای 
به بزرگی ۶.۵ فهرج کرمان را لرزاند که در نتیجه آن ۱۱ نفر جان باختند. در شــب های 
تابســتانی مردادماه سال ۱۳۹۱ نیز در آذربایجان شرقی شاهد زمین لرزه ای بودیم که در 
کشور آذربایجان هم حس شد. زلزله های اهر و ورزقان که با فاصله کمی از هم رخ داده  
بودند، موجب کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شدند و خسارات زیادی به مناطق مسکونی و 
کشاورزی وارد کردند. در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ در استان کرمانشاه زلزله ای به بزرگی ۷.۳ 

ریشتر رخ داد که هم در بعضی شهرهای ایران و هم در کشورهای مختلفی حس شد. 
این زلزله بیش از ۴۰۰ پس لرزه داشت و بیشتر از ۳۰۰ نفر در آن جان باختند. کمتر از دو 
هفته مانده به سالگرد این اتفاق در سال ۱۳۹۷ در همان مناطق زمین لرزه ای به بزرگی 
۶.۴ ریشــتر رخ داد که در نتیجه آن شخصی فوت نشد و تنها برخی مصدوم شدند. ۲۹ 
دی ماه سال ۱۳۹۹ در میانه همه گیری کرونا سی سخت در استان کهگیلویه وبویراحمد 
دچار زمین لرزه شد. این زمین لرزه به بزرگی ۵.۶ ریشتر بود و تلفات جانی نداشت. سال 

۱۴۰۰ نیز در هرمزگان زلزله ای به بزرگی ۶.۴ رخ داد که یک نفر در آن فوت شد.
ناطقی الهی درباره خطر ناشــی از زلزله های کشور می گوید: این نیست که ما اینها 
را نمی دانیم. ما می دانیم، هشــدارهای لازم را هم به شــهرداری و مسئولان عالی رتبه 
کشــور و ستاد بحران داده ایم. همه اینها مکتوب است. چیزی نیست که غیر مکتوب یا 
در خفا باشــد. این مطالعات در گستره ایران بزرگ انجام شده و همه مناطق و پتانسیل 
لرزه ای هر شهری مشخص هستند؛ برای مثال ما می دانیم در پهنه البرز شهرهایی مانند 
تبریز، قزوین، زنجان، تهران، سمنان و خراسان پهنه های خطرناکی هستند. بالاتر از همه 
اینها تهران اســت. همچنین او به شرایط کل کشور اشاره می کند: نمی توان گفت همه 
مناطق کشــور دارای یک پتانسیل لرزه ای هســتند. از این نظر مختلف اند اما در بیشترِ 
پهنه ایران یا همان بالای ۹۰ درصد آن زلزله رخ می دهد. دلیل این موضوع تلاقی چند 
صفحه تکتونیکی اســت و این صفحات وقتی فشــار می آورند، زمین لرزه رخ می دهد. 
ایران در پهنه ای است که چندین صفحه تکتونیکی در لایه های پایین زمین دارند فشار 
وارد می کنند. به همین گربه ای که نقشه ایران است، از طرفین فشار می آید. این موضوع 
خوبی هایی هم دارد. باعث شــده نفت در ایران باشد؛ باعث شده آب و هوای مختلف 
داشته  باشد؛ دلیل کوه ها همین زلزله ها بوده که وقتی صفحات به هم فشار می آورند، 
به  وجود می آیند. یکی از خروجی های شکســت زمین، این است که آب های زیرزمینی 
بیرون می آیند؛ هرجا که گسل بوده، آب از آنجا بیرون آمده. به همین دلیل شما اگر نقشه 
قدیم ایران را نگاه کنید، خواهید دید هرکجا آب بوده، ســکونتگاه انســانی هم بوده و 

درست آنجا روی گسل ها بوده اند.

بزرگ ترین فاجعه در ۳ قرن اخیر، رخ خواهد داد
سال های زیادی است که صحبت از زلزله ای عظیم در پایتخت می شود. این مسئله 
از ســوی کارشناسان و پژوهشــگران این حوزه مطرح شده و با استناد به منابع علمی، 
زلزله تهران را به بیش از هفت ریشــتر نزدیک می دانند. این مسئله نه فقط در محافل 
علمی و برنامه های تلویزیونی گفته شــده، بلکه به گفت وگوی میان مردم هم راه پیدا 
کرده و با کوچک ترین احساسی از تکان خوردن، منتظر فاجعه بزرگی می مانند. این ترس 

آن قدر پیش رفته که بر اثر لرزش هایی بســیار کم در مناطق اطراف تهران شــهروندان 
تهرانی شــب را در خیابان به سر می برند یا مدتی آذوقه و وسایل لازم را جمع می کنند 
تا در صورت زلزله بزرگ آماده باشــند. استاد دانشگاه زلزله شناسی درباره زلزله تهران 
هشــدار می دهد: تهران در اولویت لرزه ای قرار دارد؛ یعنی براساس تمام مطالعات روز 
دنیا، چه خارجی ها انجام داده  باشــند و چه ما در داخل انجام داده ایم، همه بر وقوع 
زلزله متفق القول هستیم. به زودی حتی در همین لحظه به عنوان کسی که در این رشته 
کار می کنم، اگر زلزله ای بیشتر از هفت ریشتر یعنی ۷.۱ یا ۷.۲ در تهران رخ دهد، برای 

من عجیب نیست. من هر لحظه منتظر هستم.
فریبرز ناطقی الهی دلیــل این موضوع را وجود دوره بازگشــت در زلزله می داند و 
می گویــد: زلزله ها معمولا با یک دوره بازگشــت اتفاق می افتند. در پهنه تهران آخرین 
زلزله ۱۹۰ ســال پیش در دماوند رخ داده اســت. دوره بازگشت زلزله های هفت ریشتر 
به بالا برای تهران حدود ۱۵۸ ســال اســت؛ به این معنی که ۳۹ سال تأخیر داشته ایم. 
این خبر خوش نیســت، خبر خیلی بدی است. چیزی که ما انتظار داشتیم ۴۰ سال قبل 
رخ بدهد، چون می خواهد با ۴۰ ســال تأخیر رخ دهد این بار با توان ۷.۱ یا ۷.۲ خواهد 
بود. این ۰٫۱ و ۰٫۲ هم چون لگاریتمی اســت، شــدت تخریب آن تصاعدی بالا می رود. 
بیــن یک زلزله با قــدرت ۷.۱ و ۷.۲ کلی تفاوت در تخریب وجــود دارد. این اعداد تنها 
مقیاسی اســت که برایش تعریف شــده اند؛ اگر یک زلزله ۷.۳ ریشتری رخ دهد شاید 
انرژی آن معادل ۳۰۰ بمب اتمی باشــد. «ببینید ما تمام این حرف ها را گفته ایم. تمام 
افرادی که در این زمینه در ایران فعال بوده اند اینها را گفته اند. متأسفانه دلایل مختلف 
از جمله نداشــتن شرایط مالی در کشــور و مهم تر از آن اهمیت ندادن به این موضوع، 
باعث این شــده ساخت وسازهای ما مدام بیشتر شود. از طرفی مصالح گران شده اند و 
ساخت وساز ضعیف تر شده  اســت. بیشتر جاهایی که ما درحال حاضر بازدید می کنیم 
می بینیم در مصالح کم گذاشته اند. ما روی یک بمب نشسته ایم که هر لحظه می تواند 
منفجر شود و تهران بزرگ را به چالش برساند. من جمله ای دارم که از آن در مکتوباتم 
هم اســتفاده می کنم:  زلزله تهران بزرگ ترین فاجعه سه قرن اخیر خواهد بود». این را 
فریبرز ناطقی الهی درباره احتمال زلزله تهران می گوید و در ادامه نیز توضیحی می دهد:

ما آمار دقیق تری از ســه قرن اخیر داریم، نه اینکه قبل از آن اتفاقی نیفتاده  باشــد. 
ممکن است پنج قرن پیش هم زلزله ای رخ داده  باشد اما از آنجایی که چیزی مکتوب 
نیست ما نمی توانیم قضاوتی کنیم. ولی من مطمئنم در سه قرن اخیر اگر زلزله تهران با 
همان بزرگی ۷.۱، ۷.۲، ۷.۳ رخ دهد باید منتظر یک فاجعه بزرگ انسانی در سطح دنیا 
باشیم. کارشناســان زیادی درباره این زلزله اخطار داده اند و معتقدند در صورت وقوع، 

امدادرسانی و جمع آوری آوار بسیار طولانی و حتی غیرممکن خواهد بود.

فریبرز ناطقی الهی با اشــاره به این موضوع شــرح می دهد: ما روی ســناریوی این 
موضوع کار کرده ایم. پنج  ســال طول کشید تا ما این مطالعه را انجام دهیم. بلافاصله 
بعد از زلزله هفت ریشــتر به بالای تهران حدودا بین ۶۰ تا ۶۵ درصد ساختمان هایمان 
می شکنند و تخریب خواهند  شد یا آسیب خواهند دید. براساس یک سناریوی ۱۰ میلیون 
نفری که فرض کردیم حدود یک و نیم میلیون نفر کشته و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
زخمی خواهیم داشت. جراحات این چهار و نیم میلیون نفر از زخم هایی عمیق در سر و 
قفسه سینه شروع می شود تا زخم های کوچک. این یعنی حدود شش میلیون نفر درگیر 
مشکلات خواهند بود و بقیه مردم هم در حیرانی دنبال آب، بدون برق، بدون گاز و بدون 
امدادرسانی می مانند. نظر من این است که حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت برای شهری مانند 
تهران با کوچه های باریک امدادرسانی غیرممکن است. الان حتی در مناطق بالای شهر 
جاهایی که ساخت وســازهای خوبی هم انجام می گیرد، چون کوچه ها باریک هستند 
و ســاختمان ها بلندند من در هفته اول امدادرســانی را به هیچ وجه منطقی نمی بینم 
و نمی توانم باور کنم که در هفته اول بشــود به آن اهتمــام ورزید. من جمله ای دارم 
که می گویم افرادی که در همان شــوک اولیه از دســت می روند چقدر خوش شانس 
هستند؛ چرا که در زلزله مهیب تهران که ان شاءاالله رخ ندهد، آنهایی که زخمی هستند 
و آنهایی که سرپناهی ندارند شــرایط خیلی دشواری خواهند داشت. شاید اگر شرایط 
خیلی بد شود فوت کردن بهتر باشد. با توجه به حیوانات موذی که ما داریم و بسته به 
اینکه زمان زلزله شب یا روز باشد، زمستان یا تابستان باشد، شرایط می تواند تغییر کند. 
بدتر از این مطلب دیگری اســت که آتش ســوزی خواهد شد؛ زیرا بخش های مختلف 
تهران بزرگ توسط لوله های گاز به هم متصل شده. پمپ ها و شیرهای قطع اتوماتیک 
در نقاط مختلف وجود دارند اما تا زمانی که لوله ها تخلیه شــوند، آتش ســوزی بسیار 
فراگیر خواهد بود. هر زلزله ای در هر کشوری اتفاق افتاده  است که مانند شهر تهران گاز 
منبع اصلی شــان بوده، آتش سوزی رخ داده  است. مخابرات با وجود اینکه می گوید ما 
فعالیتمان را ادامه می دهیم، هر کار کند خطوط از بین خواهند رفت. راه و ترابری وجود 
ندارد و تمام نخاله های ســاختمانی وســط خیابان خواهد بود. این سناریو شاید بسیار 
وحشــتناک باشد اما کاملا جدی و واقعی است و برای ترساندن مردم نیست. همه این 

موارد کاملا مکتوب در منابع داخلی و خارجی وجود دارند.
او همچنین توصیه ای می کند: چیزی که شاید برای سیاست مداران مهم باشد، این 
اســت که دوستان عزیزی که همواره نگران این هســتند که ایران تحت تأثیر و حضور 
نیروهای خارجی قرار بگیرد، باید دانست که پس از این زلزله فرودگاه مهرآباد و فرودگاه 
امام  خمینی تبدیل به مرکز گروه های امدادرســان خارجی می شود. در آن صورت باید 
فرض کنیم هر اتفاقی می تواند در غالب امدادرسانی رخ دهد. لذا توصیه جدی من این 

است که درست است که ما مسائل بسیار مهمی در کشور داریم، مانند همین حالا که 
باید سرما را تحمل کنیم و مصرف گاز را کم کنیم یا بنزین کم داریم یا تولید برقمان کم 
است، تمام اینها وجود دارد ولی همه اینها در یک لحظه تابع زلزله خواهند بود. یعنی 
اگر ما به زلزله تهران و شــهرهای بزرگمان جدیت نشان ندهیم و به حل این مشکلات 

توجهی نکنیم، بقیه چیزها ثانویه خواهد بود.

اجرا به اندازه کار علمی مهم است
پس از تمام این زلزله ها در سراســر کشور و اخطارهایی که درباره زلزله تهران داده 
 می شود به ویژه در ۲۰ سال اخیر درباره مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت ایمنی صحبت 
می شود. در کشورهای دیگری مانند ژاپن پس از یک زلزله بزرگ با پیشگیری های بعدی 
از خرابی هــای بزرگ و تلفات تا حد زیادی جلوگیری شــد. درباره کارهایی که در ایران 

انجام شده کارشناس حوزه زمین لرزه می گوید:
روی کاغذ بله کارهایی انجام شــده  است. به نظر من یک انقلاب علمی در مسئله 
زلزله، نه هنگام زلزله بم، بلکه در زمان زلزله رودبار و منجیل در ســال ۱۳۶۹ رخ داد و 
باعث شد جامعه علمی ایران خیلی محکم و صریح به صورت علمی در دانشگاه ها، 
پژوهشگاه های زلزله به کارهای علمی بپردازند. از سال ۱۳۷۰ کارهای بسیار خوبی در 
سطح جهانی مطرح شدند. همین باعث شد دانشمندان ایرانی در مسئله زلزله در کل 
دنیا شــاخص بشوند. در ۳۰ سال گذشــته این اتفاق افتاده و فارغ التحصیلان خوب ما 
در رشــته زلزله شناسی در دنیا جذب شده اند. ما در دانشگاه فردی را که فارغ التحصیل 
می کنیم دیگر نمی بینیم و همگی رفته اند. آنها اســتاد در دانشگاه های کانادا، آمریکا، 
زلاندنو و دیگر کشــورها می شــوند. واقعا فعالیت علمی خوبی شــد اما در قســمت 
اجرائــی به نظر مــن واقعا فعالیت خاصی رخ نداد. آن هم چون تابع مســائل زیادی 
اســت و آســان هم نیست. یکی از مسائل مهم، داشــتن پول است. وقتی شما بودجه 
قوی برای ساخت وســاز بهتر یا مدیریت بحران ندارید، مشکلات در قسمت اجرائی رخ 
می دهند. نه تنها در تصورم، بلکه در کتاب ها و مقالاتم مکتوب کرده ام که حقیقتا ما در 
کشــور متولی خوبی در امر زلزله در قسمت اجرائی نداریم. با قاطعیت می گویم علم 
مهندســی زلزله ایران اگر در بین سه کشور اول جهان نباشــد، در میان پنج کشور اول 
جهان اســت. اما در قسمت اجرائی من به آن از ۲۰ نمره، دو می دهم؛ زیرا که فعالیتی 
رخ نداد و بیشتر حرف های مدیران اجرائی به برگزاری جلسات گذشته  است. جلساتی 
که حرف های بزرگ زده شــده اما در عمل فعالیتی انجام نشــده  اســت. هم سازمان 
مدیریت بحران کشــور هم ســازمان مدیریت شــهر تهران به نظر من خیلی کاستی ها 
داشــتند. من درک می کنم که مسئله بودجه هم داشــتند ولی متولی خوبی برای این 
قضیه نبودند. اگر سازمان مدیریت بحران متولی خوبی بود، اجازه نمی داد که در شرایط 
فعلی در این شهر چند میلیون نفری ساخت وساز بیشتر بشود یا به بافت های فرسوده 

توجه می کرد.
او ساخت وســازهای ایران را هم ضعیف و عدم نظــارت بر آنها و گرانی مصالح را 
دلیل آن می داند: به نظر من سازمان نظام مهندسی یکی از مقصرترین هاست؛ زیرا اصلا 
نظارتی بر ساخت وساز نیست. ساخت وسازی که ۱۵ سال پیش من می دیدم خیلی بهتر 
بود تا ساخت وســازی که الان انجام می شود. از طرفی مصالح گران شده و به راحتی از 
کار کم می شود. کارهایی که سال های پیش بعد از زلزله رودبار یا زلزله بم کسی انجام 
نمی داد اما حالا دوباره به  دلیل گرانی کارگر و مصالح اتفاقاتی این چنینی رخ می دهند. 
شــاید معماری ســاختمان ها زیباتر  و نما قشنگ تر شده باشــد، اما اسکلت شان دارای 
مشــکلات زیاد است. بعضی وقت ها من می شنوم که مسئولان می گویند ساخت وساز 
بهتر شده. ساخت وساز نسبت به ۴۰ سال قبل بهتر شده اما نسبت به ۲۰ سال قبل بدتر 
شده و می شود. قبلا ما یک بافت فرسوده در جنوب یا جنوب شرقی شهر تهران داشتیم. 
الان ساخت وســازهای بسیار مجلل در شــمال تهران و مناطق دیگر اجرا می شود که 
بســیار ضعیف اند و چند ســال دیگر ما تقریبا تمام شهر را به  عنوان بافت ضعیف باید 
فرض کنیم. الان حتی در خیابان تجریش و فرشــته تهران هم این رخ می دهد. من از 
خیابان های فرشته که رد می شوم گاهی می ترسم؛ زیرا در خیابانی که دو ماشین از کنار 
هم نمی توانند رد شــوند ســاختمان های بلندی می بینم. اگر ۱۰ سال دیگر زلزله بیاید، 
به جای یک یا دو منطقه آســیب پذیر، تقریبا تمام شهر به طور یکنواخت آسیب پذیری 

بالا خواهند داشت.

معین  میثاق

زلزله بــم در بامداد روز پنجم دی ماه ۱۳۸۲، یکی از فاجعه بارترین زلزله های 
تاریــخ معاصر ایران را رقم زد. این زلزله با بزرگی ۶٫۶ ریشــتر در کمتر از ۱۲ ثانیه 
شهر بم و مناطق اطراف آن را به ویرانه ای تبدیل کرد و نه تنها جان ده ها هزار نفر 
را گرفت، بلکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه را برای سال ها 
متأثر کرد. این فاجعه بار دیگر ضعف زیرســاخت های کشور در مدیریت بحران و 
نبود آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی را به طور عمیقی آشــکار کرد. در این 
تحلیل، ابعاد مختلف این حادثه از منظر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی بررســی 

می شود و درس هایی که می توان از آن آموخت، بیان می شود.

تاریخچه و بستر جغرافیایی بم
شــهر بم با پیشینه ای چندهزارساله، به دلیل وجود ارگ بم، یکی از بزرگ ترین 
ســازه های خشتی جهان در زمره میراث فرهنگی مهم ایران و جهان قرار داشت. 
این شــهر در جنوب شــرقی ایران و در منطقه ای خشک و نیمه بیابانی واقع شده 
است. بافت ســنتی، ســاختارهای قدیمی و اقتصاد محلی وابسته به کشاورزی 
(به ویژه نخل داری)، بم را به شهری خاص تبدیل کرده بود. با این حال، نبود نظارت 
بر ساخت وسازها، عدم تطابق ساختمان ها با استانداردهای مقاوم سازی و بافت 
متراکم و فرسوده، این شهر را در برابر زلزله ای مهیب به شدت آسیب پذیرکرده بود.

ابعاد و آمار فاجعه
زلزلــه بم در ســاعت ۵:۲۶ بامداد با تمرکــز در عمق ۱۰کیلومتــری زمین و 
نزدیکی به شــهر بم رخ داد. شدت و محل وقوع زلزله به گونه ای بود که تخریب 

گســترده ای به  بار آورد. بر اساس آمار رسمی: تلفات انسانی: بیش از ۲۶ هزار نفر 
جان باختند و حدود ۳۰ هزار نفر دیگر زخمی شــدند. بســیاری از اجساد زیر آوار 
باقی ماندند و بازماندگان در تلاش های اولیه دسترســی بــه امدادهای فوری را 
ناکافی یافتند. خســارات مالی: زلزله بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار خســارت مســتقیم 
اقتصادی وارد کرد. بســیاری از خانه ها، مدارس، بیمارســتان ها و زیرساخت های 
عمومی به طور کامل تخریب شــدند. تأثیــر جمعیتی: زلزله، نزدیــک به نیمی از 
جمعیت شــهر را تحت تأثیر مســتقیم قرار داد. مهاجرت های گســترده پس از 
زلزله، بم را دچار بحران جمعیتی کرد و بســیاری از ساکنان برای همیشه از شهر 

مهاجرت کردند.

دلایل و عوامل شدت خسارت
تخریب گســترده و پیامدهــای ویرانگر ایــن زلزله، ناشــی از مجموعه ای از 
عوامل ســاختاری، اجتماعی و مدیریتی بود: کیفیت پایین ساخت وســازها: بسیاری 
از ســاختمان ها از خشــت و گل ســاخته شــده بودند و به  دلیل عــدم رعایت 
استانداردهای زلزله سازی، در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر بودند. تمرکز جمعیتی در 
مناطق فرسوده: بافت متراکم شهر و زندگی بسیاری از ساکنان در خانه های قدیمی 
و غیرایمن، تلفات انســانی را افزایش داد. زمان وقوع: وقوع زلزله در ساعات اولیه 
بامداد، زمانی که بیشتر مردم در خواب بودند، میزان مرگ ومیر را به شدت افزایش 
داد. نبود آمادگی برای بحران: ضعف زیرســاخت های امدادی و پزشکی در منطقه، 

واکنش سریع و کارآمد به فاجعه را غیرممکن کرد.

پیامدهای اجتماعی و روان شناختی زلزله
زلزله بم، علاوه بر خســارات فیزیکی، پیامدهــای عمیقی بر بافت اجتماعی، 
روان شناختی و فرهنگی منطقه بر جای گذاشت. جامعه ای که به واسطه میراث 
فرهنگی و انســجام اجتماعی به هم پیوسته بود، دچار تفرقه و آسیب های جدی 
شــد: ترومای روانی بازمانــدگان: بازماندگان، به ویژه کودکان با آســیب های روحی 
گسترده ای مواجه شدند. ازدســت دادن خانواده، نابودی خانه ها و تجربه فجایع 
انســانی باعث افزایش اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس پس 
از سانحه شد. ازبین رفتن انسجام اجتماعی: با کاهش شدید جمعیت، مهاجرت های 
گسترده و فقدان حس امنیت، انسجام اجتماعی در منطقه به شدت کاهش یافت.
تغییرات جمعیتی: بســیاری از خانواده ها که بازماندگان خود را از دســت دادند یا 
دیگر امکان بازگشــت به شهر را نداشتند، به شهرهای دیگر مهاجرت کردند. این 

تغییرات، ساختار اجتماعی شهر را دگرگون کرد.

مدیریت بحران و بازسازی
زلزلــه بم، آزمونــی بزرگ برای سیســتم مدیریت بحران کشــور بود. هرچند 
تلاش های امدادی گســترده ای صــورت گرفت، امــا ناکارآمدی ها و ضعف های 
مدیریتــی در مراحــل مختلــف، از امدادرســانی تــا بازســازی مشــهود بــود: 

واکنش اولیه: با وجود ارســال کمک های بین المللی و حضور تیم های جست وجو 
و نجات از بیش از ۴۰ کشــور، تأخیر در رســیدن نیروهای امدادی و ناکافی بودن 
منابــع اولیــه، بســیاری از بازمانــدگان را بــدون کمــک فوری باقی گذاشــت. 
بازسازی شهر: بازســازی فیزیکی شــهر با چالش هایی از جمله تخصیص ناکافی 
منابع، نظارت ضعیف بر پروژه هــا و عدم توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی 
مــردم همراه بود. ارگ بــم نیز که یکی از بزرگ تریــن نمادهای فرهنگی منطقه 
بود، به شــدت آســیب دید و بازســازی آن تا ســال ها بعد به کنــدی پیش رفت. 
پاسخ جامعه مدنی: حضور گسترده ســازمان های مردم نهاد و گروه های داوطلب، 
نقطه امیدی در این فاجعه بود. این گروه ها توانســتند بخشــی از نیازهای فوری 

بازماندگان را تأمین کنند و در روند بازسازی مشارکت داشته باشند.

پیامدهای اقتصادی
اقتصاد بم که عمدتا بر پایه کشــاورزی، گردشــگری و تجارت محلی استوار 
بود، به شــدت آســیب دید. تخریب زیرســاخت ها و ازبین رفتن منابــع درآمدی، 
وضعیــت اقتصــادی منطقه را بحرانی کرد. بازســازی اقتصادی بــه دلیل نبود 
سرمایه گذاری های کافی و حمایت های هدفمند، با چالش های زیادی مواجه شد. 
کاهش گردشگری پس از تخریب ارگ بم نیز منبع درآمد مهمی را از شهر گرفت.

درس هایی برای آینده
زلزله بم، ضرورت توجه به مقاوم ســازی زیرســاخت ها، آموزش عمومی در 
زمینه مدیریت بحران و بهبود سیســتم های امدادی را بیش از پیش آشکار کرد. 
درســی که می توان از این فاجعه آموخت، تمرکز بر چند محور اساســی است: 
تقویت زیرساخت های ایمنی: بازنگری در قوانین ساخت وساز و اجباری کردن رعایت 
استانداردهای ایمنی زلزله باید اولویت ملی باشد. آموزش عمومی: افزایش آگاهی 
عمومی درباره نحوه رفتار در مواقع زلزله می تواند تلفات انســانی را به طور قابل 
توجهی کاهش دهــد. مدیریت بحران کارآمد: ایجاد یک سیســتم مدیریت بحران 
جامع که بتواند واکنش های سریع و هماهنگ را تضمین کند، از ضروریات است. 
حفظ هویت فرهنگی: بازســازی بافت های فرهنگی و تاریخــی، نظیر ارگ بم، باید 
بخشی از فرایند بازسازی باشد تا هویت اجتماعی و فرهنگی مناطق آسیب دیده 

حفظ شود.

نتیجه گیری
زلزلــه بم، فراتر از یک فاجعــه طبیعی، یک تراژدی انســانی و آزمونی برای 
توانایی هــای جامعه ایران در مدیریت بحران بود. این حادثه نه تنها نیاز به بهبود 
زیرساخت ها و سیستم های امدادی را نشان داد، بلکه تأکید کرد که بازسازی تنها 
به معنای بازگرداندن ســاختمان ها نیست، بلکه باید بر تقویت روحیه اجتماعی 
و اقتصادی جامعه نیز تمرکز داشــت. تنها با یادگیری از این درس ها می توان به 

کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر فجایع طبیعی امیدوار بود.

زلزله بم 
پیامدهای جامعه شناختی فاجعه ای انسانی، درسی تاریخی و 

ایــران یکــی از لرزه خیزتریــن کشــورهای جهان اســت کــه در تقاطع دو 
صفحــه تکتونیکــی اصلی یعنــی صفحه عربســتان و صفحه اوراســیا قرار 
دارد. ایــن موقعیــت زمین ســاختی خــاص، ایــران را در زمــره مناطقی قرار 
داده کــه همــواره در معــرض زلزله های مخرب بــوده اســت. فاجعه های 
زلزله ای نظیــر بــم، رودبار-منجیل، طبس و کرمانشــاه نه تنها جــان هزاران 
نفــر را گرفته، بلکه ســاختارهای اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی این مناطق 
را برای ســال ها متأثر کرده اســت. این گزارش به بررســی وضعیت گســل ها، 
تاریخچــه لرزه خیزی، دلایل شــدت آســیب ها و لــزوم اقدامات پیشــگیرانه

و مدیریتی می پردازد.

موقعیت زمین ساختی و ویژگی های لرزه خیزی ایران
ایران بخشــی از کمربند لرزه خیز آلپ-هیمالیاســت که از جنــوب اروپا تا 
آســیا امتداد دارد. ایــن کمربند زمین ســاختی از برخورد صفحه عربســتان با 
صفحه اوراســیا شکل گرفته و نیروی فشــاری عظیمی را به پوسته ایران وارد 
می کند. این فشــار منجر به شکل گیری کوهســتان های جوان، گسل های فعال 
و زمین لرزه هــای مکرر شــده اســت. صفحــات تکتونیکی با ســرعت تقریبی 
۲۲ میلی متر در ســال به ســمت یکدیگــر حرکت می کنند کــه موجب ایجاد 
تنش هــای عظیمی در پوســته زمیــن ایران می شــود. به دلیل ایــن تنش ها، 
ایــران نه تنها در معــرض زلزله های بــزرگ قــرار دارد، بلکه پتانســیل وقوع 
زمین لغزش ها، شکافت های زمین و حتی سونامی در برخی مناطق ساحلی نیز

 وجود دارد.

گسل های اصلی و فعالیت های لرزه ای
گسل های اصلی ایران به عنوان سازه های تکتونیکی فعال، انرژی زیادی را در 
خود ذخیره کرده و در زمان های خاص آزاد می کنند. گسل زاگرس، گسل شمال 
تهران، گسل شمال البرز، گسل مکران و گسل طبس از مهم ترین گسل های ایران 
هســتند. هرکدام از این گســل ها با ویژگی ها و مخاطــرات خاص خود، مناطق 
مختلف کشــور را تحت تأثیر قــرار می دهند. به عنوان مثال، گســل زاگرس که 
در جنوب غربی ایران امتداد دارد، به دلیل فشــار مســتقیم صفحه عربستان و 
اوراســیا، زلزله های مکرری را در این منطقه ایجاد کرده است. زلزله های بزرگ 
کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ و بم در سال ۱۳۸۲ از جمله پیامدهای فعالیت این گسل 
هستند. گسل شــمال تهران، یکی از خطرناک ترین گسل های کشور، در نزدیکی 
پایتخــت قرار دارد و قابلیت تولید زلزله هایی با بزرگی بیش از هفت ریشــتر را 
دارد. نزدیکــی این گســل به جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر و زیرســاخت های 
حیاتی کشــور، تهران را به یکی از مناطق پرریســک لرزه ای تبدیل کرده اســت. 
همچنین گســل مکران در جنوب شرقی ایران، به دلیل قابلیت تولید زلزله های 
عظیــم در ناحیه فرورانش و ایجاد ســونامی، یکی از گســل های پرخطر ایران 

محسوب می شود.

تاریخچه زلزله های مخرب در ایران
ایران در طول تاریخ خود شاهد زلزله های مخرب و ویرانگر متعددی بوده است 
که هر یک به شکلی چشمگیر بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ کشور تأثیر گذاشته اند. 
زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بزرگی ۶٫۶ ریشتر بیش از ۲۶ هزار کشته بر جای گذاشت 
و بخش اعظم این شهر تاریخی را ویران کرد. زلزله رودبار-منجیل در سال ۱۳۶۹، 
با بزرگی ۷٫۴ ریشــتر، حدود ۴۰ هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و اثرات مخربی بر 
اســتان های شمالی ایران گذاشت. همچنین زلزله طبس در سال ۱۳۵۷، با بزرگی 
۷٫۴ ریشــتر، بخش اعظــم این منطقه کویری را تخریب کــرد و یکی از بزرگ ترین 
فجایع طبیعی در تاریخ معاصر ایران محســوب می شود. زلزله کرمانشاه در سال 
۱۳۹۶ نیز با بزرگی ۷٫۳ ریشــتر، صدها کشــته و هزاران زخمی بر جا گذاشت و بار 
دیگر نیاز به بهبود زیرساخت های مقاوم و مدیریت بحران را در کشور آشکار کرد. 
تاریخ لرزه خیزی ایران نشــان می دهد که زلزله ها به دلیل شــدت تخریب و اثرات 

گسترده اجتماعی و اقتصادی، همواره فاجعه آمیز بوده اند.

دلایل شدت آسیب های ناشی از زلزله
شدت تخریب و اثرات ویرانگر زلزله ها در ایران، نه تنها به دلیل بزرگی زلزله ها، 
بلکه بــه عوامل متعــدد اجتماعی، اقتصــادی و مدیریتی بازمی گــردد. یکی از 
مهم ترین این عوامل، کیفیت پایین ساخت وسازهاســت. بســیاری از ساختمان ها، 
به ویژه در مناطق روســتایی و بافت های فرســوده شهری، از خشت، گل و مصالح 
غیرمقاوم ســاخته شــده اند که در برابر زلزله های حتی متوسط نیز آسیب پذیری 
بالایی دارند. عدم رعایت استانداردهای زلزله سازی در ساخت وسازهای جدید نیز 
این مشــکل را تشدید کرده است. عامل دیگر، تراکم جمعیتی در مناطق پرخطر و 
بافت های قدیمی است. شهرهایی مانند تهران، تبریز و کرمان، به دلیل نزدیکی به 
گســل های فعال و تراکم بالای جمعیت، در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. 
همچنیــن نبود آمادگی کافــی در زمینه مدیریت بحران، تأخیر در امدادرســانی و 

کمبود تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده، اثرات زلزله را تشدید می کند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زلزله در ایران
زلزله هــا نه تنهــا اثرات فیزیکی و انســانی دارند، بلکــه پیامدهای عمیقی بر 
ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی کشــور بر جای می گذارنــد. یکی از مهم ترین 
پیامدهــا، کاهش اعتمــاد عمومی بــه نهادهای دولتــی اســت. ناکارآمدی در 
امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده، نارضایتی های گسترده ای را در جامعه 
ایجاد می کند. همچنین زلزله هــا باعث افزایش مهاجرت های داخلی، ازبین رفتن 
انســجام اجتماعی و تغییرات ساختاری در جامعه می شــوند. از نظر اقتصادی، 
تخریــب زیرســاخت ها، کاهش تولیــد ناخالــص داخلی و افزایــش هزینه های 
بازســازی، تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد کشور دارند. به عنوان مثال، زلزله بم بیش 
از ۱٫۵ میلیارد دلار خســارت اقتصادی به بار آورد. این خســارت ها نه تنها مناطق 

آسیب دیده، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.

اقدامات لازم برای کاهش خطرات و مدیریت بحران
زلزله های ایران بارها نشــان داده اند که کشــور نیازمند یک رویکرد جامع و 
بلندمدت بــرای کاهش خطرات و مدیریت بحران اســت. اولیــن و مهم ترین 
اقدام، مقاوم ســازی زیرســاخت ها و ساختمان هاســت. اجباری کردن رعایت 
استانداردهای ساخت وساز در سراسر کشور، به ویژه در مناطق پرخطر، می تواند 
به طور قابل توجهی آسیب ها را کاهش دهد. همچنین افزایش آگاهی عمومی 
دربــاره رفتارهای ایمــن در زمان زلزله و ارائه آموزش های مــداوم به مردم، از 
ضروریات است. توسعه سیستم های هشدار زودهنگام و ایجاد شبکه ای کارآمد 
از مراکز امدادرســانی، می تواند زمان واکنش را کاهش داده و جان هزاران نفر 
را نجات دهد. در نهایت، پژوهش های زمین شناسی و لرزه نگاری برای شناخت 
بهتر گسل ها و تحلیل خطرات زلزله، باید در اولویت برنامه های ملی قرار گیرد.

سخن آخر
وضعیت گســل ها و لرزه خیزی ایران نشــان می دهد که کشــور در معرض 
خطرات طبیعی جــدی قــرار دارد. تاریخچه زلزله های مخــرب، ضعف های 
زیرســاختی و ناکارآمدی های مدیریتی، بر ضرورت توجه به این مســئله تأکید 
می کند. با اتخاذ رویکردهای پیشــگیرانه، مقاوم ســازی زیرساخت ها، آموزش 
عمومی و بهبود سیســتم های مدیریت بحران، می تــوان اثرات ویرانگر زلزله ها 
را کاهــش داد و تــاب آوری جامعه را در برابر این حــوادث افزایش داد. تنها با 
برنامه ریــزی دقیق و اجرای مؤثر اســت که می توان از فجایع مشــابه در آینده 

جلوگیری کرد و امنیت و رفاه مردم را تضمین کرد.

وضعیت گسل ها و لرزه خیزی ایران  
بررسی جامع علمی و تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

۲۱ سال پس از فاجعه بم، ایران در مواجهه با زلزله چقدر مقاوم شده است؟

بمب هایی فعال به گستره ایران
استاد دانشگاه: زلزله تهران بسیار نزدیک است

۲۱ سال پیش در چنین روزی بم آن چنان لرزید که هنوز هم پس لرزه های آن حس می شود. زلزله ۶.۶ ریشتر بود و بیش از ۳۰ هزار 
نفر یا به نقل دیگری ۵۰ هزار نفر تلفات داشت. هر سال در این روزها با به یاد آوردن آن رخداد و خساراتی که بر جای گذاشت، 

کارشناسان این حوزه هشدارهایی را درباره زلزله خیز بودن ایران و احتمال یک زلزله بزرگ در تهران می دهند.

مریم مختاریان
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